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 شلیرت اگارماو ن به جاتقدیم 

  
 

 شمندت ارزتحقیقاها و ورهمشااز با تشکر 

 ن مشاور ملکه،کاپلان جاناتا، بینبریجن سایمو
 ردز،یچارکاترین ، پرینسن لیسور، آیکی ملوو

 تایس هرستن جاناتارد، فوس رادرکورما
 هافتنون جانی و 

 ،فتایکررومیشل ه گارآکان هباوگر ه ازیژوتشکر 
 و ندساترلن شد جاارسرپرست 

 ی مدال پلیس از ملکهدارنده امبین بهیررا سرپرسته گارآکا
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 جفری آرچر

Jeffrey Archer 

 

نویس انگلیسی در لندن، رمان 1940آوریل  15جفری هاوارد آرچر متولد 
تا  1969و سیاستمدار سابق است. آرچر قبل از اینکه نویسنده شود، از سال 

لمان انگلیس بود؛ اما پس از یک رسوایی مالی که تقریباً باعث عضو پار 1974
های ورشکستگی او شد، در پی شرکت دوباره در انتخابات نبود. نوشتن رمان

پرفروش، ثروت او را در مقام فردی که دچار تبعات ناشی از ورشکستگی شده 
ه میلیون نسخه در سراسر جهان ب 320های او بیش از بود احیا کرد. کتاب

 .فروش رفته است
اش به سامرست گذشت که خانوادهتنها دو هفته از تولد جفری آرچر می

مکان کردند و درنهایت در شهر ساحلی وستون ساکن شدند، جایی که نقل
ی زندگی خود را در آنجا گذراند. پدرش ویلیام، هنگام آرچر بیشتر دوران اولیه

ی آرزو داشت کاپیتان باشگاه ساله بود. آرچر در کودک 64تولد جفری آرچر 
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فوتبال بریستول روورز باشد و بعدها به عنوان هوادار ثابت این باشگاه باقی 
 .ماند

، آرچر برنده بورس تحصیلی برای مدرسه ولینگتون در 1951در سال 
نگار در روزنامه عنوان روزنامهسامرست شد. در این زمان، مادرش، لولا، به

وان مادر در این روزنامه یک ستون هفتگی با عنمحلی وستون استخدام شد. 
 .نوشتی جفری میداشت که در آن اغلب درباره« های چایدر بالای فنجان»

ترک  در ادبیات، هنر و تاریخ و انگلیسی O آرچر مدرسه را با سطح نمرات
توان کرد. سپس چند سال را در مشاغل مختلف گذراند که از آن جمله می

اره ی کوتاهی با پلیس متروپولیتن اشوزشی ارتش و دورهبه کار در بخش آم
 .کرد. آرچر بعدها در چند مدرسه معلم تربیت بدنی شد

در « رنه یک پنی بیشتر، نه یک پنی کمت»آرچر اولین کتاب خود را با نام 
بتدا انوشت، این کتاب ابزاری بود برای فرار از ورشکستگی که  1974پاییز 

پ در بریتانیا به چا 1976شد و سپس در پاییز  در ایالات متحده منتشر
چر ، سبب شد تا نام جفری آر1979منتشر شده به سال « کین و آبل»رسید. 
مان و رهای نیویورک تایمز قرار بگیرد. آرچر علاوه بر ی یک پرفروشدر رتبه

 فراتر از شک»ها داستان کوتاه، سه نمایشنامه نیز نوشته است؛ اولینِ آن
اجرا شد و بیش از یک سال در تئاتر کوئینز در  1987سال  در« معقول
. آخرین بود« انحصاری»ی بعدی او اند لندن اجرا شد. نمایشنامهوست

اجرا  در تئاتر رویال ویندزور 2000سپتامبر  26در « متهم»ی او نمایشنامه
 .شد
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 سخن ناشر

 

های پلیسی، تانکه شامل داس« قلمروی قابیل»بعد از استقبال از مجموعه 
کارآگاهی و معمایی از کشورهای مختلف جهان است. این بار قصد داریم شما 

ی سرشناس بریتانیایی ای کارآگاهی از نویسندههمراهان عزیز را با مجموعه
 آشنا کنیم.
است «  ویلیام وارویک»ی کارآگاه دردسر اولین جلد از مجموعهکتاب بی

و الان مندان قرار گرفته است. ار علاقهترجمه شده و در اختیتر پیشکه 
 پیش روی شماست. دومین کتاب این مجموعه

و  ناراحتی وجودخواست کارآگاه باشد و باویلیام وارویک همیشه می
ر سِ ؛گیرد که به جای وکیل شدن مانند پدرشپدرش تصمیم می مخالفت

و خواهرش گریس، به نیروی پلیس متروپولیتن لندن  جولیان وارویک
 .بپیوندد

ویلیام وارویک ی تابلوی گمشده رامبراند حالا حل کردن پرونده از پس  
به همراه بقیه همزمان با این ارتقا  به درجه گروهبان کارآگاه ارتقا یافته، اما

آنها بلافاصله مأموریت . منتقل شده استاعضای تیمش به گروه موادمخدر 
تولید  که شبکه گسترده خدر،مواد م بدنام فروشنده رشیدی، عاصم یابندمی

 .و پخش مواد مخدر خود را در خارج از لندن راه انداخته دستگیر نمایند
: شودرو میه، ویلیام با دشمنان قدیمی و جدید روببا پیشروی تحقیقات  
تبدیل دلال خیابانی  به یک حالاکه ، دوستی از زمان مدرسههیث،  ینآدر

و مایلز فاکنر برای پلیس خبرچینی کند؛ کند او را متقاعد می شده و ویلیام
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در . کندهای زندان مییک اشتباه او را گرفتار میله جام فقطنکه ا دار،سرمایه
سازی برای مراسم ازدواج خود در حال آمادهبث  ش نامزد ویلیام و ،این ضمن

 .در محراب کلیسا منتظر آنهاست یناخوشایند افلگیریِغاگرچه هستند 
به حال کدام تا هیچ اندازند کهای را به دام میمجرمانه شبکهتیم ویلیام   
 ، در این ضمن ویلیام دام دیگری طراحیاندنشده مواجه چنین موردیبا 
 .عامرش را نداشتند، دامی پنهان در ملأکند که مجرمین اصلاً انتظامی
 را یاهکارآگ و خانواده مرد ک،یوارو امیلیو ،دیجد مجموعه کارآگاهی نیا  
 تکاریجنا اندشمن کی با خود یاحرفه یزندگ طول در که کندیم یفمعر

 جموعهم نیا ،یتراژد و یروزیپ تاب، و چیپ قیطر از. کندیم مبارزه قدرتمند
 راثیم نیماندگارتر از یکی به است قرار کیوارو امیلیو که داد خواهد نشان
 .شود لیتبد آرچر یجفر

 

 کاوه عصاره
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 یکفصل 
 

 1986یل آور 14
 و به سبد خیره شده بودند.میز نشسته شان دور نفرر چها

 «ب به چه کسی فرستاده شده؟»خطافرمانده پرسید: 
تولدت مبارک فرمانده » :یس روی سبد را خواندستنود یبرگه 1میلیاو
 .«2کسبیوها

بهتره تو بازش گفت: » ،دبوداده صندلی تکیه پشت حالی که به وک در ها
 .«3یکوارو کارآگاه پاسبان ،کنی
 را آن د و درِکرز باسبد حصیری بزرگ را بند چرمی ، دو برخاستم یلیاو

 گفت.می «تنقلات» هاآن برداشت. سبد پر از چیزهایی بود که پدرش به
وی تچ را از سکای ابطر یککه  طورهمان ،4لامونت کارآگاه ،بازرس ارشد

بعد « ز ما قدردانی کنه.واضحه کسی خواسته ا»گفت:  ،آوردون میسبد بیر
 مشعوف شد. ،بود 5هم وقتی فهمید مارک اسکاچش بلک لیبل

بیرون آورد و روی میز مقابل  6کریستوبسته سیگار مونته یکه فرماند
 بعد در حالی« دونه.مون رو هم میو نقاط ضعف»خودش گذاشت و گفت: 

پاسبان  ،وبت توئهن»غلتاند، ادامه داد: که سیگار کوبایی را بین انگشتانش می
 .«7رافتیکرو کارآگاه
جگر اردک پیدا کند، جنس لوکسی که شیشه  یکینکه از اقبل  8جکی

اش بود، کمی وقتش را صرف برداشتن بسیار بیشتر از میزان حقوق دریافتی
                                                           
1 William 
2 Hawksby 
3 DC Warwick (Detective Contable)  
4 DCI Lamont (Detective Chief Inspector) 
5 Black Label 
6 Montecristo 
7 DC Roycroft 
8 Jackie 
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 های داخل سبد کرد.پوشال
 «.یکوارو کارآگاهو بالاخره، پاسبان گفت: »ه فرماند

که رسید  1ن امبریایتوزغن ی روبطر یکرد تا به ک زیروروم سبد را یلیاو
ناگهان نشست که داشت دوباره میمیکند. ل ستقبااز آن ا 2نست بثدامی

پاکت کوچک افتاد. کارت خطاب به فرمانده هاوکسبی کیو  یکچشمش به 
بود و عنوان محرمانه روی آن ثبت شده بود. ویلیام آن را به دست  3امپی 

 رئیسش داد.
اش ون آورد. از چهرهستنویس بیررت دکا یکد و کرز بارا پاکت کسبی وها
ی اندازهبهخودش مضا ون اشت بدددایاآن گرچه شد متوجه چیزی شد، انمی

 بعد شانس با شما باشد. یامیدوارم دفعهگویا بود.  کافی
دست شد، لبخند افراد تبدیل به اخم شد و بهرت دور میز دستقتی کاو
 دوباره به سبد برگرداندند. ،ه برداشته بودندتازکه را یایی اهد

 «ه.؟ امروز تولدمکنهمیدونین چی این موضوع رو بدتر می»فرمانده گفت: 
ای که مکالمه درموردو بعد با گروه « نیست. چیزهمهو این »م گفت: یلیاو

از مسیح ول نقاشی نزاز نمایی درست بعد از رو 5در فیتزمولین 4با مایلز فاکنر
 حرف زد. ،داشت 7بنسرو 6صلیب

طوره فاکنر رو بازداشت کنیم، چجعلیه،  بنسخب اگه رو»لامونت گفت: 
رو از  «تعلیق» یکلمه 9ی قاضی نورسقاو آ 8برش گردونیم به اولد بیلی

 «حکمش برداره و تا چهار سال بعدی بندازیمش تو حبس.
شه  چسبه. اما اگه معلومهیچی بیشتر از این بهم نمیکسبی گفت: »وها 

گذاشته،  گردوپوست نقاشی اصله، این دومین باره که فاکنر دست ما رو تو 

                                                           
1 Umbria 
2 Beth 

3 QPM (s Police Medal’Queen )ی مدال پلیس از طرف ملکهدارنده 
4 Miles Faulkner 
5 Fitzmolean 
6 Christ’s Descent from the Cross 
7 Rubens 

8Old Baily  کیفری مرکزی انگلستان و ولز. دادگاه 
9 Justice Nourse 
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 « .ملأعاماون هم کاملاً در 
 شد. گیرغافله فرماندی بعد سؤالم از یلیاو
 «به نامزدت هشدار دادی که ممکنه روبنس جعلی باشه؟»

، کنیمبفکر کردم بهتره تا وقتی تصمیم نگرفتید چه اقدامی باید قا. آ»نه 
 «چیزی به بث نگم.

در اون صورت همه وقت بیشتری بمونه.  طورهمینبذار خوبه، پس »
مون رو در نظر بگیریم، چون اگه بخوایم خواهیم داشت که حرکت بعدی

بعد با اشاره به سبد « باید مثل اون فکر کنیم. ،فاکنر لعنتی رو پایین بکشیم
مطمئن بشید که این  حالا این چیزها رو از جلوی چشمم دور کنین و»گفت: 

ها ثبت بشن. ولی قبلش برای پیدا کردن هر اثر اقلام توی لیست پاداش
نگاری غیر از اثر های انگشتانتظارم اینه که کارشناس ؛بررسی بشه ،انگشتی

ای ، اثر انگشت دیگه1گناه فروشگاه هارودزر بیستیاانگشت ما و احتمالاً اون د
 «هم بتونن پیدا کنن.

، 2نجلاو آن را به اتاق دیگر برد. بعد از آشت دابری را د حصیرسبم یلیاو
 705ری به بخش نگشتنگاا، درخواست کرد که آن را برای همنشی فرماند

بفرستد. کاملاً حواسش بود که آنجلا کمی محزون شد. آنجلا اعتراف کرد: 
 چند لحظه بعد که ویلیام به دفتر« امیدوار بودم که سس کارنبری رو بردارم.»

را روی میز شان بازگشت، با دیدن اعضای گروه که کف دست رئیس
 سردرگم شد. ،وبیدندیکم

 «بشید. یکه واروگارآکا گروهبانگفت: »ه فرماند
 «ساکته. ،بار هم شده یکمثبت برای بچهلامونت گفت: »

 .منفجر شدنده خنداز همه و « شه.یکدم زیاد طول نمقول می»گفت: جکی 
خواید بشنوید یا خبر بد رو می»فرمانده پرسید:  ،دوقتی همه آرام گرفتن

 «خبر خوب رو؟
ب، چون قرار نیست از شنیدن »خبر خو: گفت لامونت کارآگاهبازرس ارشد 

                                                           
1 Harrods 
2 Angela  
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 «بیاد. تونس خوشلماا هایقچیقاچادرمورد من ارش خرین گزآ
 «بذار حدس بزنم. متوجه حضورت شدن و همه دررفتن.کسبی گفت: »وها

 یکها. الماس یخودشون پیدا شد و نه محموله یکلهسرو از اون. نه»بدتر 
یم. پس دنروگذ، خیره به دریا، مسلحن ونددتا  دانِ مراز با بیست نفر شب رو 

 «خبر خوب رو بدید، قربان.

بول آزمون گروهبانی قتوی  یکوارو کارآگاهدونین که پاسبان تون میهمه»
ای داشتن هستههرات ضداز معترضین لگد زد که تظای یکه شده، هرچند ب

 «...توی
تم دبانه ازش خواسؤمن همچین کاری نکردم، فقط م»د: کراض عترم ایلیاو

 «که آروم باشه.
و آزمونگرت هم بدون هیچ حرفی قبول کرد؛ درست مثل شهرت »
 «مثبت بودنت.بچه

 «ب، خبر بد چیه؟خ»ویلیام پرسید: 
تقل بخش موادمخدر من به کارآگاهگروهبان  عنوانبهحالا با پست جدیدت »

 «شدی.
 «تو رو بردن جای من.»آهی کشید و گفت: لامونت 

 افتنیس پلیس با درایت خودشون دریل، رئین حاا»با داد: مه ه ادافرماند
 عنوانبه دوتاشه یه گروه برنده رو از هم پاشید، برای همین شما که نمی

 «شید.میاول همین ماه به اون ملحق  موادمخدربخشی از واحد ممتاز 
گفت: »من و بلند شد د خوی جااز ساختگی اض عترا یلامونت به نشانه

 «دم.ستعفا میا
ه مونده تا بازنشسته بشی ماه هجدوس. فقط بر، کنممیفکر ن طوراینمن »

 «.کنیمیا تقا پیدار 1هگارآمت سرپرست کاِبه س، حد جدیدوائیس ر انعنوبهو 
 یخت.نگابردن پرهیجان روی میز را ران دوم احساسات و کوبیفوم، علااین ا

و فقط یه هدف  ر کنهکار مخدادمود موجوی هاوهگرا از جداره حد قرواین ا»

                                                           
1 DSI (Detective superintendent( 
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بهتون اطلاع ستم خوااول، میما رسم. ادیگه بهش می یداره که چند لحظه
این گروه اضافه بشه که ممکنه  جدید برای تکمیل به مأمور هبدم که قراره ی

 « ن جلو بزنه.مثبت خودموحتی از بچه
 «خواستم ببینم.همین رو میجکی گفت: »

خیلی منتظر بمونین. چند لحظه دیگه به ما ملحق نیست زم لا، »خب
ای داره، در دانشگاه کمبریج حقوق خونده و برجسته یشه. اون رزومهمی

 «رو هم برده. 1نشان آبی مسابقات قایقرانی بوت ریس
 «برنده شده؟»ویلیام پرسید: 

 لی.«امتول سادو ت: »گفوک ها
شد. اگه درست یادم ملحق می 2باید به پلیس رودخانه گفت: »پسم یلیاو

شه، پس بدون ار میبرگز 4تلیکرموو  3تنیپوبین مسابقات بوت ریس  ،باشه
ی روی بیشترت باعث شد تا ضرباع ین موضوا« ذاره.می سرپشتشکست اونم 

 کوبیده شود.میز 
فکر کنم متوجه بشید گفت: »ها، فرمانده بهبعد از فروکش کردن صدای ضر

گذاره. سه سال هم هست که در تأثیرکه اون تو خشکی هم به همون اندازه 
. هرچند، یه چیز کنهمیخدمت  6توی کراولی 5ایجنایی منطقه یجوخه

 «...اینکهدیگه هست که باید حتماً گفته شه قبل از 
اش، از تمام کردن جملهل قبوک هادر خورد که باعث شد به ی تند یضربه

 «ن تو.بیایگفت: »کند. قطع حرفش را 
 کیانگار صاف از شد. ق تاوارد اتیپ شخوو نی قدبلند واجو شد ز بادر 

یی جنا یجوخه یکسریال درام پلیسی تلویزیونی محبوب آمده باشد تا 
 ای.منطقه

                                                           
1 Boat Race 

2River Police  ترین شود، قدیمیی تیمز شناخته میعنوان پلیس رودخانهنیروی پلیس دریایی، که گاهی به
  نیروی پلیس انگلیس است.

3 Putney 
4 Mortlake 
5 Regional Crime Squad 
6 Crawley 
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ه شدهستم. به من گفته  1اداجاپل  مأمورمن ، قربان. خیربهگفت: »عصر 
 «که باید به شما گزارش بدم.

 «.کنممیی گروه رو بهت معرفی عضاا یبقیهاداجا،  نبشیگفت: »وک ها
 ،دادوقتی اداجا با سرپرست که هیچ لبخندی روی لبش نبود دست می

داد. ست لامونت را کامل در نظر داشت. اما اداجا با لبخند د یم چهرهیلیاو
های اقلیت یپیشینهبا ی بیشتران فسراکه د ین بوا 2پلیس متروپلیتن سیاست

ازه ندن اطلبی به هماهین جاآن روز در اما تا به د، اقومیتی به خدمت بگیر
عمل کرده بود. موفق س لمان اقاچاقچیای ستگیردر دکه موفقیت داشته 

کرده فکر و ین نیرابه پیوستن به  پلا کسی مثل ند چرابدد بوو کنجکام یلیاو
 وی از گروه حس کرده بود.خود را عضسرعت بهو 

هر  3افسران ارشد تحقیق تجلسا ،اداجا کارآگاهپاسبان گفت: »ه فرماند
مهم ت چگونگی پیشرفت تحقیقا درموردهمه شه تا میار شنبه صبح برگزدو
 «روز باشیم.به

 «یا پیشرفت نکردنش.»لامونت گفت: 
ای گهبدیم. خبرهای دیمه ن اداقفه گفت: »بیاییوتوجه به ون بدوک ها 

 «کنر دارین؟فا درمورد
ره تماس گرفته. خواسته من رو بادو 4کریستیناش گفت: »همسرم یلیاو

 «ببینه.
 «هیچ سرنخی نداری؟ !واقعاً»
خواست پنهون اما این حقیقت رو نمی ،خواددونم چی مینه، قربان. نمی»

 هایخواد فاکنر رو پشت میلهما دلش می یاندازهبهکنه که اون هم درست 
رو فقط  5پشنهاد صرف چای توی ریتز کنممیر نتصو، ینابنابرزندون ببینه. 

 «داده باشه. شونسرشیر کرمیهای برداری از کلوچهبرای نمونه

                                                           
1 Paul Adaja 
2 Met (Metropoliatan Police) 
3 SIO (Senior Investigating Officers) 
4 Christina 
5 Ritz 
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ش که شوهرای دیگه یهر فعالیت مجرمانهاز م فاکنر ولامونت گفت: »خان
لش بقاما  ،ش برامون مفید خواهد بودنکامل خبر داره که دونست ،توش دخیله

 «ذره هم به این زن اعتماد ندارم.من یه !بگم
 ی رویکاما اگه باید بین فاکنر و همسرش  ،منم ندارمکسبی گفت: »وها

یه  شونانتخاب بین بد و بدتره. اما فرق ،نظرم انتخاب زنههانتخاب کنیم، ب
 «ست.ذرهنیم
 «تونم دعوتش رو رد کنم.می ،بخوام هروقت»
ه ی پیدا نکنیم کشانس بهتردیگه هرگز . شاید جهوهیچبهلامونت گفت: » 

 جزئیمش جرچقدر هم نکنیم هرش موافرو پشت میلهها دازیم رو بنفاکنر 
ل اون تو نگهش سار قل چهااحد، محکومیت تعلیقی قاضیخاطر بهشه، با

 «دارن.می
ه کباش مطمئن  یکوارو کارآگاهکاملاً درسته، اما گروهبان گفت: »وک ها

تا تاً داره. قاعد نظرتحتما رو  ،دقتی که ما زیرنظر داریمشبه همون  کنرفا
روز چشم خصوصی در تمام طول شبانه کارآگاهشه، یه نهایی ق مانی که طلاز

ام داره. برای همین اگه صرف چای توی ریتز قابل قبوله، شاز اون برنمی
 «نیست. منظورم رو واضح رسوندم؟ طوراین
 «تون موافقه.هابث بان، مطمئنم قرباکاملاً »
خوبی تمرین وم فاکنر روی هر اشتباه لفظی بهخانکه یادت نره هرگز و »

به محض برگشتنت به  ،یزی که بهت بگههرچدونه کرده. خیلی هم خوب می
 «.کنیمیش رو بازگو کلمهبهکلمه ،اداره

ش اون رو به راننده اینکهاز حتمالاً حتی قبل ا»لامونت اضافه کرد: 
 «برسونه. 1وی ایتون اسکویرآپارتمانش ت

که باید رد هست یم. چندین مودنظر برگرردموع به موضوین بیا، ستهدر»
و جدید هنر  یر روی مسئولیت جدیدتون برای جوخهکاوع شراز قبل 

 «توضیح بدید. 2تعتیقهجا

                                                           
1 Eaton Square 
2 Art and Antiques Squad 
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گفتین یمداشتین به ما  ،اداجا به ما ملحق شن مأمور اینکهقربان، قبل از »
 «د فرق داره.موجو رمخدادمو یی دیگهد با جوخههاحد جدیکه چرا وا

ما شما فقط ا ،تونم بهتون بگمچیز زیادی نمیحاضر ل حادر گفت: »وک ها
خیابونا  پا تویهای خردهیه هدف خواهید داشت و اون هم گرفتن فروشنده

کاملاً هوشیار شدند. در همه ن « ناگهافروشن.نیست که به معتادا بنگ می
خواد مردی رو شناسایی کنیم که اسمش رئیس پلیس از ما می»ادامه گفت: 

دونیم ، فقط میکنهمیتونیم با اطمینان بگیم کجا زندگی دونیم، نمیرو نمی
البته . کنهمیزندگی و کار  1نه توی منطقه گریتر لاندنوجایی جنوب رودخ

بود  را باز کرد که رویش زده ایهاوک پرونده« ش چیه.دونیم کار روزانهمی
 محرمانه.فوق

  

                                                           
1 Greater London 
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 فصل دو
  

بالاخره امتحان گروهبانی رو قبول شدی یا قراره تا آخر پرسید: »رش پد
 «بمونی؟ کارآگاهعمرت پاسبان 

 مشاوری پیدا نبود، انگار در جایگاه شهود در مقابل چیزم یلیاو یقیافهاز 
 قرار گرفته باشد. 1ملکه

ه روزی پسرتون رئیس یگفت: »شوهرش زد و لبخند گرمی به پدربث 
 «شه.پلیس می

اومدن منتظر ز »هنوو گفت: هی کشید دش چشمکی زد، آبه نامزم یلیاو
 «نتایج امتحانم.

اما اگه پدرت  ،شی عزیزمبا موفقیت قبول میگفت: »مطمئنم که درش ما
 «زیاد مطمئن نبودم. ،قرار بود همین امتحان رو بده

 «افق داریم.مون روی این مطلب توهمهگفت: »ش هراخو
گفت: د و کرق تاادر دور زدن به وع شر، بلند شدد خوی جااز  2نر جولیِس

که  طورهمانبعد « قضاوتی که شواهد و حقایقی برای اثباتش وجود نداره.»
 یمنصفههیئت یکژاکتش را محکم گرفته بود، انگار که خطابش به  ییقه

 « شه؟ی انجام میورجچهبگین ببینم این امتحان »پرسید:  ،مردد باشد
دو مسافت که شامل ، فیزیکیه، شمیگفت: »به سه بخش تقسیم م یلیاو

 «انجام بشه.قیقه دچهل از کمتر در که باید کیلومتریه هشت
برای من امید زیادی »د: کراف عترن به گشتن در اتاق ادامه داد و اسر جولی

 «به دستیابی به اون وجود نداره.
 «تونین از پس حمله بربیاین.ع شخصی، که باید بفاد»

                                                           
1 (s Counsel’QC (Queen ور ملکه معمولاً یک وکیل المنافع، مشادر بریتانیا و بخشی از کشورهای مشترک

  شود تا یکی از مشاوران اعلیحضرت قانونمند باشند.دادگستری با وکیل مدافع است که توسط ملکه منصوب می
2 Sir Julian 
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حمله لفظی  اینکهمگه  ،ندارمهیچ شانسی تو این هم گفت: »ن سر جولی
 «ی.یکنه فیز ،باشه
دست، بدون غرق بهل استخر رو با لباس، باتومسه طو باید، نهایتو بعد در»

 «شدن شنا کنید.
 «من که از فکر کردن بهش هم خسته شدم.»گفت:  1گریس

تاش رد شده، پس قاعدتاً ن همین حالاش تو هر سهرتوفت: »پدگدرش ما
 «عمرش رو یه پاسبان بمونه. یباید بقیه

بعد « ای به هوش ذهنی داره؟نیروی پلیس هیچ علاقه»ن گفت: سر جولی
رین تعداد یا فقط با کسی کار داره که بیشت»ایستاد و ادامه داد:  هاآن مقابل

 «شنا سوئدی رو بره؟
سرکار  ی نداده و فقط پدرش رایکآزمون فیزقعاً واکه د نکراف عترم ایلیاو

 اما همچنان مصمم بود که دست از سر پیرمرد برندارد. ،گذاشته بود
از پس  ما بتونین بهترکه آیا ششه، بابا. اینهای عملی انجام می، تست»بعد

 «دیدنیه. ،یناینا بربیا
 « حاضرم. من»ن دوباره گشتن در اتاق را از سر گرفت و گفت: سر جولی

ن بتونآزمونگرها شته باشید تا دا رحضوم جر یسه صحنهدر »شما باید  
، یشماآزلین ون خواهید داد. در اوکنشی نشوایط مختلف چه اشرتوی ن ببین

ین تصادف جزئی کرده بود برای تعیکه ای رو هنندم نفس راشدر مجبووقتی 
یی مایش کهرباآز ینتیجهدم. عمل کرب خور بسیامیزان الکل آزمایش کنم، 

جاز مولی از حد  ،داد اون تازه الکل مصرف کردهون میکه نش، نه قرمزد، بو
 «فراتر نرفته بود.

 «بازداشتش کردی؟»گریس پرسید: 
 «، بهش اخطار دادم و گذاشتم بره.»نه

 «چرا؟»سر جولین پرسید: 
ن جواب تست الکلش کاملاً مردود نبود، بعدش هم کامپیوتر ملی »چو

                                                           
1 Grace 
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برای همین اگه  ،شون داد که اون راننده هیچ تخلفی از قبل نداشتهپلیس ن
 «امکان داشت کارش رو از دست بده. ،دمکرمیبازداشتش 
 « بعدی؟ !ایعرضهتو یه آدم بیگفت: »ن سر جولی

ن کنارکااز یکی رو پیگیری کنم. شی وفرهراجوم سرقت از یه شدر »مجبو
سیم، از درخواست کمک با بیقبل د. بوک حالت شودر مدیر زد و جیغ می

ر جرم رو مسدود کردم و منتظ یصحنهدم، بعد کرهر دوتای اونا رو آروم 
 «موندم تا نیروی پشتیبانی برسه.

 «رسه تا اینجا عملکرد خوبی داشتی.میگفت: »به نظر درش ما
های گروه از پاسبان یکمسئولیت  اینکهدم تا کرمیفکر  طورهمینمنم »

لع خاز حمایت در ضی اعتراهپیمایی را یکه گرفتم که در جدید رو به عهد
 «بود که از کنترل خارج شدم. اینجاای حضور داشتند و هستهح سلا

 «چه اتفاقی افتاد؟پرسید: »ش هراخو
 یزادهمی از افراد من رو حرویکها، کنندهی از تظاهریکظاهراً وقتی »

 «واکنش چندان آرومی نداشتم. ،فاشیست صدا کرد
 «دن!کرمینم که اونا من رو چی صدا تونم تصور کنمیگفت: »ن لیسر جو

 «دادی؟نشون میکنشی واچه تو گفت: »یا  1ریجورما
 .خواست بداند واکنش ویلیام چه بوده استکه می جز بثهمه خندیدند به

 «لگد زدم به وسط پاش.»
 «دی؟کرر کا»تو چیمادرش گفت: 

ین ا ،هیستگابردیمش اقتی وما م، ادکشیباتومم رو بیرون من فقط ، قعوادر»
خ داد رقعاً چیزی که واشم به ارگزتوی  اینکهد. عا کراون ادکه د نبوی چیز

 « کمکی بهم نکرد. ،دمنکرره شاا
تونم وانمود نمیگفت: »ن خودش را روی پشتی صندلی رها کرد و سر جولی

 «دم.کرمیکنم که من بهتر از تو عمل 
ی طوراینین ر، بیاگفت: »پدستش داد و دبه ه وقهن فنجا یکم یلیاو

                                                           
1 Marjorie 
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فروشگاه و به مدیر رو بازداشت کردید، مست  یهنندیه راشما ش کنیم. هنگا
برای بار دوم به شک ون بدو  شننگیز نبااقتقدر راینگید که رش میستیاد

 «زنید. مادر، زبان فرانسوی من رو ببخش.وسط پای فرد معترض لگد می
سه بخش تون تو گفتی که امتحانگفت: »جبران سر جولین در تلاش برای 

 «داشته.
 «م آزمون کتبیه.»بخش سو

 «پس هنوز یه شانس دارم.»
که م قبل از اینیلیاو« بدید.پاسخ  سؤالقیقه به شصت د دنوتوی »شما باید 

اش را نوشید و به صندلی قهوه ،با پدرش درگیر صحبت شود و حالش را ببرند
چیده و همسایه غ بااز حشی وچند گل نرگس اگه » تکیه داد. بعد ادامه داد:

 «مرتکب جرم شدید؟تون به همسرتون داده باشید، کدوم
اما آیا زنه هم خبر  ه دزدی کرده،شوهرقطع،  طوربهگفت: »ن سر جولی

 «های نرگس مال باغ همسایه بوده؟داشته که گل
 «، خبر داشته.گفت: »بلهم یلیاو

 «سریع و راحتیه. یی دزدی مقصره. پروندهاونم به جرم دریافت کالا»پس 
 وحشینظرم هموافق نیستم عالیجناب. ب»و گفت: جایش بلند شد از گریس 

طرفین درگیر اطلاع داشتند که  یست. اگه همهمرتبط این قضیه یکلمه
رو نکاشته، موکل من این حق رو داشته  هااونان و همسایه ها وحشیاون گل

 « نه.ها رو بچیکه اون گل
 «حق با من و گریسه.که مه معلوجواب من همین بود و گفت: »م یلیاو

د، مرتب میکرکه وجود خارجی نداشت  را س بلندیلبان انگار که سر جولی
 «یه فرصت دیگه به من بدید.گفت: »

شه؟ اقدام جنایی محسوب می هن در چه سنی مسئول یویه فرد جو»
 «هشت، ده، چهارده یا هفده؟

 «ده.گفت: »، هددپاسخ رش ینکه پداز اقبل ، گریس
 «بازم درسته.گفت: »م یلیاو
 «ها دفاع نکردم.نوخیلی از نوجواز میکنم که اف عترا»
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اف شما رو گزی هاهزینهچون استطاعت پرداخت گریس گفت: »فقط 
 «ندارن.

سید: پر ،سر جولین بتواند استنطاقش را از سر بگیرد اینکهمادرش قبل از 
 «ن دفاع کردی گریس؟وه نوجوتا حالا از ی»

رو داشتم که به ساله زدهیان یه نوجووکالت وگذشته ی هفتهآره. همین »
 «متهم شده بود. 1ای توی بالمبلند کردن جنس از مغازه

محروم  یجرمش رو تخفیف دادی با این ادعا که از یه خانوادهشک ون بد»
 «زده.اومده و پدرش مرتباً پسرش رو می

خونه و  ،نشمداونیا دبه بعد از بلافاصله رش پددخترش. گریس گفت: »
 «ذاره.شغل تنها می دوتاتا بچه و و زنش رو با سه کنهمیخونواده رو ترک 

 «آوردن دادگاه.اون رو اصلاً نباید میگفت: »م یلیادر وما
بهترین ن یدل دزدحااگه اون دختر رو در  متأسفانهو  درماباهاتون موافقم، »
رو  هااونشد. نمی طوراین ،گرفتننمیکت محلی رسوپرمااز ت گوشهای تکه

ی فروشگاه توی یه کیسه با روکش فویل انداخته بوده تا بتونه از دستگاه امنیت
حلی مرو به یه قصاب  هااوندر بره. بعد هم صد متری تو جاده راه رفته و 

 «وجدان فروخته بود.بی
 «؟تچه تصمیمی گرفه گاداد»پرسید:  2مارجوری

ولی  و بچه رو هم تحت مراقبت گرفتن،شد جریمه ب مبلغ سنگینی »قصا
 سطح متوسط بامحبت یخب اون دختر شانس این رو نداشته که یه خانواده

وقت بیشتر هیچ روستایی راحت و آروم توی کنت داشته باشه. یدر یه کلبه
دونه یه ی نمیتر نرفته. اون حتطرفشون اون خونهاز یه کیلومتر و نیم از درِ

 «گذره.می ،دنیا اومدهه رودخونه از شهری که توش ب
اونم  حالا باید اون رو گناهکار محسوب کنم سرورم،»سر جولین گفت: 

بعد هم  «هام بدم؟سعی کنم شروعی شایسته به زندگی بچه اینکهفقط برای 
 تونم یه شانسآیا می ،قبل از اینکه ممتحنین من رو رد کنن»اضافه کرد: 

                                                           
1 Balham 
2 Marjorie 
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 «دیگه داشته باشم؟
 «یه شانس بهش بدید.گفت: »ری جورما

هاش توی شه که مشترییه صاحب آبجوفروشی متوجه می»ویلیام گفت: 
 «شن. آیا اون مرتکب جرمی شده؟کیحشیش م ،باغ آبجوی اون

کانش مکاملاً گناهکاره، چون اجازه داده که از ید دگفت: »بیترن سر جولی
 «استفاده بشه. مخدر یبرای مصرف یه ماده

شه اون رو بده دوستش که یه کیمکه حشیش یی مشتریااز یکی و اگه » 
 «؟آدمیپک بزنه، مجرم به حساب 

 ،مخدر غیرقانونی یماده هی یخاطر تملک و هم عرضهههم ب نالبته. او»
 «مجرمه و باید بر طبق قانون جریمه بشه.

 «دیوانگیه.گریس گفت: »
زم منابع لاوی پلیس که نیرلیل دین ابه وصاً خصفقم. اگفت: »موم یلیاو

 «رو نداره.جزئی گونه جرم تعقیب هرای بر
 شیبیاسرز یه غاآین ، اقعواخیلی هم جزئی نیست. درگفت: »ن لیسر جو

 «ست.هلغزند
که  ع خبر نداشته باشهین موضوی از انه یا مشتروصاحبخاگه »بث پرسید: 

 «شه؟میجرمه، چی 
رت ین صواغیر نداره. در فاعی دهیچ ن قانوگفت: »جهل به ن سر جولی

 «دونستم جرمه.که نمی ، بکشید و بعد بگیدخوایدسی رو که میهرکتونید می
م قتل شوهرتونستم از چون اگه می ،خوبی یهیداگفت: »چه ری جورما

ه کی تنها چیز، قعوادم. درکرمیاطلاعی ی بیعاادپیش ها ، مدتکنمار فر
ه ندورقتی پوکه عه ین موضوانستن دو ،دهکرف منصرر این کم انجارو از امن 
 «، به شوهرم برای دفاع از خودم نیاز دارم.سیده رگادادبه 

 منفجر شدند.ه خنداز همه 
خیلی تمایل دارن  1کلارای وشواز نیمی در، ما، قانه بگمدگریس گفت: »صا

                                                           
1 Bar Council 
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شاهد  عنوانبهو اون نیم دیگه هم حاضرن برای دفاع از شما  ازتون دفاع کنن
 «احضار بشن.
د این جووین اگفت: »با ن دستش را روی ابروی درهمش کشید و سر جولی

 «گم.دفعه درست می
 «بشه.قانونی عمر من  یطی دورهحشیش اگه ما تعجب نکنید ا ر،»بله پد

 «عمر من نباشه. یامیدوارم طی دورهگفت: »س حساابا ن سر جولی
ن متحادر انه امیدانارت که پدیناد جووبا رسه گفت: »به نظر میری جورما

 «رد شد، تو باید قبول شده باشی.
 «وسط پای یه معترض!به زدن لگد د جووگفت: »با ن سر جولی

 «نشد. طورایننه، گفت: »م یلیاو
 «نه چی نشد، قبول نشدی یا وسط پای معترض نزدی؟» پدرش پرسید: 
 همه خندیدند.

 یت مارجوری. از دوشنبهحق با شماسگفت: »دش و نامزآمد پیش بث 
 «خواهد بود. یکوارو کارآگاهگروهبان  ،آینده، ویلیام

 یکگفت: »تبرد. بالا بررا نش الیود و یستااکه د لین کسی بون اوسر جولی
 «ن بلنده.ونردب هرفتن از ی م. این اولیه پله برای بالاپسرگم می

بالا گرفته بودند،  هایشان راخانواده در حالی که همه ایستاده و لیوان یبقیه
 بلند.«ن وبدنر هبرای بالارفتن از یلین پله اوند: »دکرار تکر

، چه مدت »خبگفت:  ،جایش بنشیند دوباره سر اینکهسر جولین قبل از 
 «مونده تا بازرس بشی؟

خواید به همه بگم که قاضی دارین پدر یا میمیبر دستگریس گفت: »
 یتون چی دربارهارک آخرین پروندهکردن شواهد و مد خلاصه یتوی جلسه
 « ؟!شما گفت

 «پیر متعصب. نجیمیا»
 «همون اولی...گفتند: »ا صدنفر یکر هر چها

بعدیت چیه،  یبرنامه»ای جبران مافات پرسید: برش تلان در سر جولی
 «پسرم؟
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یجاد که تغییر و تحولی توی کل واحدمون ا کنهمیریزی وک داره برنامه»ها
 یهبا مشکل عمدر که کشون پذیرفته بالاخرها مدارسیاست کنه، حالا دیگه

 «.روئهروبه رمخدادمو
 «قدر اوضاع بده؟این»مارجوری پرسید: 

شن. کیممرتب حشیش  طوربهبریتانیا در نفر ن میلیواز دو  بیشتر»
بعضی از دوستای جمله نن، از کیمصرف مکوکائین دیگه نفر ار صد هزرچها

نگیزتر اغمها فقط مصرف داره. که البته آخر هفته قاضیه شونییکما، حتی 
صلی الایل از دیکی هروئین داریم. به د معتا ،ن نفرمیلیواز ربع  بیشتر، اینکه

 «تا این اندازه تخت فشار قرار گرفته هم همینه. 1که خدمات بهداشت ملی
ی هاادهومزحربا این اوصاف، یه سری از این گفت: »ن سر جولی

 «نن.کیپول پارو م ،کردن مردم بَل معتاداز قِصفت نشیطا
ها نمیلیو ،قعی کلمهی وامعنابه رمخدادمو یوپیشربعضی از سلاطین »

هاشون هنوز که بعضی موادمخدرهای ساقی اینکهر درآمد دارن. ضمن لاد
آرن که از حقوق صد پوند پول درمینه خونن، روزاتوی مدرسه درس می

 «ه متواضع.گارآکان هباوگریه  بهبرسه چه فرمانده من بیشتره، 
وجود این پول زیادی که در گردشه، بعضی از گفت: »با ن سر جولی

ممکنه وسوسه بشن که تو اون پول  ،همکاراتون که وجدان ضعیفی دارن
 «سهمی داشته باشن.

. کنهمیتا وقتی فرمانده هاوکسبی طبق نظر و تصمیم خودش عمل »نه 
 «دونه.ها میکارجنایتهای فاسد رو بدتر از اون پلیس
 «باهاش موافقم.گفت: »ن سر جولی

 «کنه؟ کارچیقصد داره  موادمخدر یمسئله درمورد»گریس پرسید: 
واحد برگزیده راه بندازه که تنها  یکر داده که ختیان بهش ا»کمیسیو

 حین،ه. در این موادمخدری از سلاطین خاص یککشیدن  هدفش پایین
سیدگی و ر نمین تمرکز میکنتأ یهنجیرز رویمنطقه  رمخدادموی جوخهها

                                                           
1 NHS (National Health Service) 
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ای مثل دیگهیم اجرها که مرتکب کنندهفمصرهای خیابونی و هشندوبه فر
شن رو به پلیس محلی اعتیادشون می یمین هزینهتأای برسرقت و دزدی 

 «واگذار کرده.
ت داموجودم؛ کرع فاد هااونرد از مودو یکیاً از خیراگریس گفت: »من 

حل برای جای یافتن راهبهندگی کمترین هدف در زبا ، نگیزاقتو ر میدانا
بشن متوجه رت قدن تا صاحباکشه میل طوت چه مد. شونبهبود اوضاع

 هااونا بنه اینکه  ،مشکل اینه که این افراد غالباً بیمارن و باید درمان شن
 «مثل مجرم برخورد بشه؟

 اینکهنه  ،شون کردسید حبمجرمن و با هااونما ا»رش مداخله کرد: پد
 ت رو دزد بزنه گریس، اون وقت نظرت عوضخونهصبر کن بشن.  نازپرورده

 «شه.می
 «مون رو دزد برده.تا حالا دو بار خونهگریس گفت: »

اشه. بکار کسی بوده که نتونسته شغل ثابتی داشته حتمالاً ا»ویلیام گفت: 
شم شون، بعدستان، بعد دوکنمیوع شردشون لدین خودزدی از وابا دها معتا

زنی، افسر پلیس بودم موقع گشتقتی ذاره. ومیز باش رو هپنجرکه هرکسی 
تا ن، بیستتلویزیوتا توی آپارتمانش دوازدهکه دم ستگیر کررو دنی وجور بایه 

 ج پادشاهی داشت.تایه حتی و ساعت ، نقاشیدیگه، تابلوی سایل برقی و
زد. یه به جیب می هااونزیادی با  بعدش دورش حصار کشیده بود و پول

هایی راه انداخته بود که اصلاً قصد گروبرداری برای مشتری یمغازه
 «برگردوندن کالاها رو نداشتن.

 «!رو توقیف کنی هااونتونی میما مطمئناً ا»بث گفت: 
، کنیمیشون رو که له ییکمونن، ولی اونا مثل سوسک می ،تونیممی»
صنعت حالا یه  رمخدادموشه. شون پیدا میتا دیگههفتشش یکلهسرو
ین تربزرگد شده. اگه بعضی از یا فولااری بانکد، نفتمثل لمللی ابین

جزو صد شرکت تنها نهشون رو اعلام کنن، سود سالانهها مجبور شن اتحادیه
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تونه میلیاردها پوند می 1داری کل کشوربلکه خزانه ،گیرنبرتر بورس قرار می
 «ازشون مالیات بگیره. بیشتر

شاید وقتش رسیده که قانون مدون برخی از داروها رو گریس گفت: »
 «بازبینی کنیم.

 «من رد شید. یمگه از روی جنازه»ن گفت: سر جولی
 «مونن.میمون های بیشتری روی دست، جنازهنکنیمر رو ین کاا اگه»

د و کره دستفاری از این فرصت اجورلحظه ساکت شد. ما یکن سر جولی
 «م.کنیمیزندگی  2ماخدا رو شکر که توی شورهگفت: »

و ت رمخدادموهای هشندوفراد تعدن بدم که طمینابهتون اتونم می ،مادر»
 «گیه.نندراوهنماییرای رامواز مأبیشتر م هارشو

 «کنه؟ کارچی بارهدراینب هاوک قصد داره خ»سر جولین گفت: 
 «.کنهمیهای لندن رو کنترل دلال نیمی ازکه رو قطع کنه »سر هیولایی 

 «؟نکنیمیپس چرا دستگیرش ن»
شکلیه. اسم واقعی دونیم اون چهما حتی نمی ،؟ علاوه بر اینتهامیا»به چه 

دونیم. توی تجارتش اون رو به اسم افعی یا محل زندگیش رو هم نمی
 «...ش رو پیدا کنیم، بماند کهولی هنوزم باید لونه ،شناسنمی

های برنامه»پرسید:  ،خواست موضوع بحث را عوض کندی که میمارجور
 «بث؟ بالاخره روزش رو تعیین کردین؟ ،رهعروسی شما چطور پیش می

 گفت: »متأسفانه نه.«م یلیاو
 «بله، تعیین کردیم.بث گفت: »

ال ع دادی. خدا کنه اون روز در حطلااگفت: »خوشحالم که به من م یلیاو
کار سنگدل دتر از اون، توی جایگاه شهودی یه جنایتانجام وظیفه نباشم یا ب

ش وکیلی که از پیش هم هزینه عنوانبهباشم و پدرم  ،که دستگیرش کردم
 «.کنهمیداره ازش دفاع  ،رو گرفته

تونیم ر ادامه داره و میمحاکمه تا ناهارت، ین صودر ا»جولین گفت: سر 
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 «سر وقت خودمون رو برسونیم.
 «کنین.باید یه لطفی بهم ب»آن دو رو به مارجوری گفت: بدون اعتنا به بث 

 «شیم کمکی بکنیم.خیلی خوشحال میلبته. اگفت: »ری جورما
 «...ر شد چند سالی توی زندون بمونه و چون مامجبورم پدن »چو

 ستی لغو شد.«درکه بهی یه اشتباه قضای»د: خله کراگریس مد
فکر گی پیدا کرده، داشتم و چون تازگی جایی برای زند»داد: مه ادابث 

 «تونیم توی کلیسای محلی شما ازدواج کنیم؟دم آیا میکرمی
چیزی از  ؛یمدکرازدواج با هم ری جورماو گفت: »جایی که من ن سر جولی

 «رسه.تر به ذهنم نمیبخشاین لذت
 نر رو چهار سال بندازیم تو زندونره مایلز فاک»چطوویلیام پیشنهاد کرد: 

 «؟!ف کنیمکلا حذرای وشوهم بوث واتسون مشاور ملکه رو از و همون موقع 
 ،باید از قاضیش وقت تنفس بگیرم»بعد گفت:  ،ساکت ماندمدتی ن سر جولی

 « شاید بتونم تغییری توی مدافعه ایجاد کنم.
 «تو چطور؟ ،گریس»ویلیام پرسید: 

 کنم.«ازدواج محلی ی کلیسازندگیم توی  یکتونستم با شرمیکاش منم »
  


